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دوچرخه ای در آسمان رکاب می زد که نه 
پرنده بود، نه هواپیما. او یک دوچرخه ی 
بال  بدون  می توانست  که  بود  معمولی 
پرواز کند. روزی که دوچرخه های دیگر 
جمع  از  دارد،  فرق  آن ها  با  فهمیدند 
دوروبر  اگر  گفتند  و  کردند  بیرونش 
بچه های شان بپلکد، چرخ هایش را پنچر 
جا  از  را  آینه هایش  و  بوق  و  می کنند 
ناراحت  آن قدر  دوچرخه  درمی آورند. 
کرد  جمع  را  زندگی اش  و  خانه  که  شد 
و به آسمان رفت اما آ ن جا هم به خاطر 
دوستش  هیچ کس  پروبال،  نداشتن 
می زدند،  نوکش  پرنده ها  نداشت. 
هواپیماها او را زیر می گرفتند و حشرات و 
پروانه ها بی توجه از کنارش رد می شدند.
تا  این سر  از  دوچرخه  و  گذشت  روزها 
آن سر آسمان پرواز کرد. یک روز که خیلی 
غمگین و خسته بود، گوشه ای نشست و 
هیچ وقت  تابه حال  که  ابری  کرد.  گریه 
نباریده  بود، صدای او را 
شنید. از دیدنش تعجب 
رفت.  به طرفش  و  کرد 

چندبار صدایش کرد اما دوچرخه جواب 
نداد. ابر با صدای بلند گفت: «آهااااااای 
داااااری چی کااااار می کنی؟»  دوچرخه! 
اشک آلودش  چشم های  با  که  دوچرخه 
به پایین نگاه می کرد، گفت: «دارم گریه 
می کنم. اگه صدام ناراحتت کرده برم یه 

جای دیگه.»
ابر خودش را جمع وجور کرد و با لبخند 
واقعاً  دیدنت  از  من  نه.  «نه  گفت: 
را  اشک هایش  دوچرخه  خوشحالم.» 
می بینه  منو  «هرکی  گفت:  و  کرد  پاک 
از دیدنم  تو  اون وقت  ازم فرار می کنه، 

خوشحالی؟»
 ابر با ذوق دست هایش را به هم کوبید 
و گفت: «آرههههه. آخه تو با همه فرق 
تا  می کنی.  گریه  قشنگ  خیلی  داری. 
حالا ابری رو ندیدم مثل تو گریه کنه.» 
دوچرخه با بداخلاقی رویش را آن طرف 
کرد و گفت: «من که ابر نیستم. بعدشم 
داری دروغ میگی.» ابر به دوچرخه نزدیک 
شد. دست پفکی اش را روی دسته ی او 
گذاشت و گفت: «حرفمو باور کن. راست 
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